به بهانه بیست و نهمین سالروز درگذشت سهراب سپهری

طبیعت گرایی در جهان بینی سهراب سپهری
ابوالفضل رحیمی فرد
سپهری درمیان شعرای معاصر یک شاعر« طبیعت گرا » است . تا جایی که بخش اعظم شهرت خود را مرهون این خصوصیت است. زبان او به طراوت باران و شعر او به زلالی آب چشمه ساران است. طبیعت را به ساده گی می پذیرد و برای آن تقدس قائل می شود. و این همان نکته ای است که شعرش را از دیگر اشعار معاصر متمايز می کند. « صدای پای آب » او از حیث زلالی و شفافیت واقعاً صدای پای آب را به گوش می رساند . کمتر شعری از اشعار اوست که در آن به نحوی به یکی از عناصر طبیعی اشاره نشده باشد.
سهراب همانند همه عرفای بزرگ ، طبیعت را جلوه ای از ذات حق می داند . از این رو معتقد است که در همه چیز خدا را می توان دید : 
لای این شب بوها ، پای آن کاج بلند 
روی آگاهی آب ، روی قانون گیاه (صدای پای آب ،272)
در جایی دیگر در شعر نیایش چنین می گوید : 
از ستیغ جدا شدیم 
من به خاک آمدم ، و بنده شدم 
تو بالا رفتی و خدا شدی   ( نیایش ، 193 ) 
تصاویر بسیاری که در شعرهای دفتر « مرگ رنگ » سپهری کم نیست ، نشان از روح طبیعت گرای او می دهد که پس از این نیز در سال های بعد در شعرهای سپهری به انواع گوناگون جلوه گری می کند : 
غروب پر زده از کوه 
به چشم گم شده تصویر راه و راهگذر 
غمی بزرگ پر از وهم 
به صخره سار نشسته است 
درون دره تاریک 
سکوت ، بند گسسته است ( دره خاموش ، 43 ) 
این طبیعت گرایی از یک سو و از سوی دیگر احساس تنهایی، خود به خود شاعر را به نوعی از جامعه جدا ساخته و او را هر چه بیشتر به دنیایی اثیری و رویایی سوق می دهد . دنیایی که در آن شب زهرآلودی حکومت می کند. شبی که نخستین شعر این دفتر شاعر را اسیر خود ساخته ، در آخرین شعر این مجموعه به صورت جادویی جلوه گر می شود، که شاعر جوان را چون دایه ای می پرورد ولی 
آن چه نصیب شاعر از این دایه است چیزی جز زهر نیست .
از پی نابودی ام، دیری است 
زهر می ریزد به رگ های خود این جادوی بی آزرم
تا کند آلوده با آن شیر 
سهراب همه ی حقایق را در فضای اطراف خویش جستجو 
می کند و به واقعیت های زنده گی ، اتفاقات   اشیا ، لحظات و بیش از همه به طبیعت اطراف خودش جانی تازه می بخشد و معنی تفسیری جدیدی از آن به دست می دهد:
امشب
راه معراج اشیا چه صاف است ( سمت خیال دوست ، ص 451 )
سهراب و همه آرمان هایش را باید در همین نزدیکی جستجو کرد : 
رستگاری نزدیک 
لای گل های حیاط 
این نوع نگاه سهراب، نتیجه ی برداشت او از قرآن است ، اثری که همه جا خود را نشان داده و فرهنگی که قرآن ، آشکارا تحقق آن را دنبال می کند: « نزدیکی پر حضور حقیقت در عرصه های زنده گی»:
نحن اقرب الیه منکم و لکن لا تبصرون ( واقعه ، 85 )
« ما به او از شما نزدیکتریم لیکن شما معرفت و بصیرت ندارید» 
سهراب با طبیعت ، برخوردی فلسفی می کند و به ساده گی از کنار اشیاء نمی گذرد ، هم چنان که در روستاها با مردم زادگاه خویش برخوردی صمیمانه دارد و از درد آنان آگاه است . و لیکن سخن خود را به اشاره ای رازناک می گوید و می گذرد . در حالی که درد و رنج آن ها را از صمیم جان می فهمد ، تسلیم محض است و گویا جز کمال و جمال را نمی بیند : 
خواهم آمد، گل یاسی به گدا خواهم داد 
زن زیبای جذامی را، گوشواری دیگر خواهم بخشید 
کور را خواهم گفت : چه تماشا دارد باغ ! 
دوره گردی خواهم شد ، کوچه ها را خواهم گشت، 
جار خواهم زد : آی شبنم ، شبنم ، شبنم .
هر چه دشنام ، از لب ها خواهم برچید 
رهزنان را خواهم گفت : کاروانی آمد بارش لبخند. ( و پیامی در راه ، 339 )
درباره ی اشیای طبیعت نیزبه همین بسنده می کند و جز زیبایی ، چیزی نمی فهمد و خود می گوید: ما به راز هستی پی نمی بریم و لیکن می توانیم از قانون جاری در هستی اشیا لذت ببریم   :
 کار ما نیست شناسایی « راز » گل سرخ 
کار ما شاید این است 
که در « افسون » گل سرخ شناور باشیم 
پشت دانایی اردو بزنیم 
دست در جذبه ی یک برگ بشوییم و سرخوان برویم .   (صدای پای آب، 298 )
طبیعت گرایی سهراب بیش از هر چیز از ساده گی روح و صفای باطن او ناشی می شود . سپهری در طول حیات انسان وارسته ای بوده و ساده گی و صفای روستا را به تمدن شهری آمیخته با دروغ و ریا ترجیح داده است.
نویسنده ی کتاب شعر زمان ما می گوید : چون سهراب سپهری عاشق طبیعت است و آن چه را که به روی زمین و بر این خاک است دوست دارد . چیزهای بدش را نیز تسلیم است ، تسلیم عاشق به معشوقی که عیب هایش نیز زیباست . منتها شاعر ، چنین عشقی را تنها برای خود نمی خواهد . برای همه گان می خواهد. 
در میان شاعران معاصر ، می توان نادر نادرپور را جزو شاعرانی نام برد که با خط فکری رمانتیک به طبیعت نگاه می کند، اما طبیعت او با طبیعتی که سهراب دارد ، تفاوت دارد .
تفاوتی هم که میان سهراب و نیمایوشیج وجود دارد ، بیشتر مربوط به جهان بینی است . سهراب خدامحور است . یعنی تمام امور را در طبیعت به سوی خدا در حرکت می داند : 
باغ ما در طرف سایه ی دانایی بود 
باغ ماجای گره خوردن احساس و گیاه 
میوه کال خدا را آن روز ، می جویدم در خواب ( صدای پای آب ، 275 ) 
 در واقع نیما یک شاعر اجتماعی است و از شعرش به عنوان یک بیانیه ی دفاع از حق مردم استفاده می کند ، ولی سهراب در خود و طبیعت و عرفانش سیر می کند و با اینکه او هم ، درد مردم را می بیند ولی راه علاج را ورای امور اجتماعی و سیاسی می بیند . بنابراین طبیعت سهراب ، خدا را در خود دارد درحالی که طبیعت نیما یا فقط صرف توصیف می آید و یا آن که بیان درد مردم را در نظر دارد.
 بسیار جالب است که شباهتی مفهومی بین طبیعت در شعر سهراب و موردی خاص در شعر اخوان ثالث است . با توجه به این که اخوان از نظر عرفان چندان شباهتی با سهراب ندارد. این شباهت قابل توجه است . همان طور که سهراب می گوید : « جانمازم چشمه ، قبله ام یک گل سرخ » ( هشت کتاب ، 272 ) و یا اینکه قبله اش مثل نسیم شهر به شهر می رود . اخوان هم به نحوی زیبا می گوید و فکر می کنم در این باره نسبت به آثار دیگرش حق مطلب را ا دا کرده است كه: 
برگکی کندم 
از نهال گردوی نزدیک 
و نگاه هم رفته بس تا دور 
شبنم آجین سبز فرش باغ هم گسترده سجاده 
قبله گوهر سو که خواهی 
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